
 معیار تفکر: منطق

1 

  پیشگفتار
  چرا کتابى دیگر؟

  
منطق را که  مندى از دینى حکیمانه ـ دینى که در آن عقل منزلتى رفیع دارد ـ دانش مسلمانان به سبب بهره

آغاز ورود به جهان اسـلام   چیزى جز مجموعه قواعد فکر کردن، یعنى مجموعه طرز کار عقل نیست، از همان
فهم و تفسیر تعالیم موجود در قـرآن و   اسلامى ـ علومى که به  به گرمى پذیرفتند و آن را جزء مقدمات علوم

بلندى که در نظر دانشمندان مسـلمان یافـت، در    این دانش به موجب مرتبت. پردازد ـ قرار دادند  حدیث مى
در هر قرنى تـاکنون، آنـان در ایـن علـم بـه تصـنیف کتـاب         همه اعصار مورد تعلیم و تعلم واقع شد و تقریبا

  .اند پرداخته
زبـان علمـى    اکثر قریب به اتفاق این کتابها تا پیش از عصر ما به زبان عربى است، از آن روى که عربـى 

. عمـومى نبـوده اسـت    جهان اسلام بوده و هم از آن روى که تعلیم و تعلم در آن روزگاران همچون روزگار ما
خوان مخاطبى از عمـوم مـردم    عربى دان و بنابراین نویسندگان کتابهاى منطق، بیرون از حوزه اهل علم عربى

و  دانشـنامه علایـى  کتـاب فارسـى نظیـر     چنـد . اند تا به زبان آنان ـ زبان فارسـى ـ چیـزى بنویسـند      نداشته
  .جزء استثناها هستند کبرىو  الاقتباس اساس

حکـم ضـرورت    هاى علوم از جملـه منطـق، بـه    در روزگار ما با عمومى شدن تعلیم و تعلم در همه رشته
محمود شهابى را اولین کتاب  تألیف استادرهبر خرد شاید بتوان . نویسى نویسى شروع شد و البته ساده فارسى

تألیف شـده در   منطق صورى. محسوب کرد ـ) شمسى 1313سال (فارسى و ساده ـ نسبت به زمان خودش   
رهبـر  تـر از   تر و حتى فارسـى  خوانسارى کتابى است بسیار ساده حدود دهه چهل شمسى توسط دکتر محمد

قـدر ایـن هـر دو کتـاب بـر هـیچ       . در میـان اهـل منطـق کسـب نمـود      که به حق جایگـاه خـویش را  خرد  
زمان ما کتاب معتبر دیگر در منطق تألیف محمدرضا مظفر از دانشمندان  در. اى پوشیده نیست آموخته منطق

زمان تألیف بـه سـبب همـان عربـى     این کتاب از . المنطقزبان عربى ولى امروزین به نام  عراق است، البته به
 هاى علمیه شد و سالهاسـت کـه بـه فارسـى هـم      جایگزین کتابهاى درسى قدیم منطق در حوزه کم بودن کم

هر سه کتاب  .ترجمه شده است و اکنون متن عربى یا فارسى آن در دانشگاهها نیز از جمله متون درسى است
اند، که البتـه کتـاب سـوم     منطق مشتمل بر یک دوره کامل یاد شده ـ با تفاوتهایى نسبت به یکدیگر ـ تقریبا  

سالهاى گذشته تألیف شده است که در مرتبه  کتابهاى متعدد دیگرى نیز در. تر از دو کتاب نخست است کامل
  .سه کتاب مذکور نیست

فارسى بودن و سادگى  هاى جاى این پرسش هست که با وجود این کتابها که واجد خصیصه اکنون طبعاً
  .دیگر به حکم کدام ضرورت بوده است اند، تألیف کتابى امروزى بودن و تقریبا اشتمال بر دوره کامل منطقو 

کتابهـاى   حقیقت این است که در این کتابها و ـ تا آنجا که نگارنده این سطور تفحص کـرده ـ در همـه    
جرجانى در قرن هشتم  یفتألیف میر سیدشرکبرى منطق از آغاز تاکنون ـ شاید به جز کتاب بسیار مختصر  

و آن تعیین دقیـق مخاطـب و در    و یکى دو کتاب دیگر ـ یک نکته بسیار اساسى مورد غفلت واقع شده است 
خود را براى کدام مخاطب تـألیف کـرده    معلوم نیست مؤلف کتاب. نظر داشتن او از آغاز تا پایان کتاب است
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یا نه هیچ اطلاعى از این علـوم نـدارد و اکنـون     ست،مخاطبى که یک دوره منطق یا فلسفه را آموخته ا: است
لاى کتـاب و حتـى در آغـاز کتـاب،      بینـیم در لابـه   مى از همین روى. بناست مؤلف او را با منطق آشنا سازد

فلسفه اسـت و خواننـده مقـدمات آنهـا را در صـفحات       نویسنده از مطالبى سخن گفته که جاى آنها در اواخر
قدر  در بعضى از کتابها در این امر آن. غیرقابل استفاده شده است آن مطالب براى او پیشین نیاموخته بنابراین

آشکار . گرفته که کار مطالعه و تدریس را بر متعلم و معلم دشوار ساخته است روى صورت افراط شده و حاشیه
  .ضروریات اولیه است نکته مذکور در هر کتابى خصوصا در کتابى که جنبه تعلیمى و درسى دارد از است که رعایت

اسـاس بـود کـه     انگیزه اصلى نگارنده در تألیف کتاب حاضر رفع همین نقیصه بـوده اسـت و بـر همـین    
ارجمنـد، جنـاب آقـاى دکتـر      پیشنهاد تألیف آن را به گروه محترم فلسفه سازمان سمت و ریاست آن، استاد

مخاطب کتاب در درجه اول دانشجوى  .افتاداند ارائه داد و مقبول  نظران در این فن احمدى که خود از صاحب
اى در تعلم فلسفه و منطق ندارد، مگـر احتمـالاً    سابقه سال اول دوره کارشناسى فلسفه است، یعنى کسى که

  .اندکى که در دبیرستان آموخته است
 طى سالها تدریس افزون بر این، طبیعى است که اینجانب در تألیف کتاب حاضر از اشکالات محتوایى که

همه آن کتابها که نامشـان در   ام اجتناب ورزم، در عین آنکه از منطق در کتابهاى پیشین بدانها برخورد کرده
  .را بر بنده حقى بزرگ است ام و نویسندگان دانشمندشان فهرست منابع آمده است بهره بسیار برده

تقریـر ـ خـالى     واه در نحـوه گذشته از اینها، کتاب در بعضى مباحث از نوآوریهایى ـ خواه در محتوا و خ ـ 
  .است نیست، که البته این نوآوریها بعد از بیان کامل مطلب در همان سنت معمول، ذکر شده

اگرنـه ذاتـى ـ     با همه این اوصاف، عارى بودن کار از عیب ـ به حکم بشرى بودنش ـ از محالات عـادى  ـ   
  .خود آنان اعمال خواهد شد شاءاالله ـ به نام شوند، در چاپهاى بعد ـ ان اصلاحاتى که اهل فن یادآور مى. است

  
  و ما توفیقى الاّباالله        
  سید محمد حکاك         

  هجرى شمسى 9/12/1385
  
  

  تمهید
  ماهیت تفکر و تعریف منطق

  
. معلومات بـراى کشـف مجهـول    فکر یعنى مرتب کردن. یکى از راههاى اصلى کسب معرفت فکر کردن است

متناسب با مجهولى دارد آنها را مرتب کرده به آن مجهـول   ه از معلوماتى کهآدمى هنگام فکر کردن با استفاد
 یکى از جانب مجهولى: یعنى در واقع فکر عبارت است از دو حرکت. کند تبدیل مى رسد و آن را به معلوم مى

ناحیه آن معلومات به سمت  که کشف آن مطلوب ماست به سوى معلومات متناسب با آن و دیگرى حرکت از
  .مجهول و کشف آن آن
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  1و من مبادى الى المراد       الى المبادى کۀالفکر حر
بـا  . فکر کردن است منطق مجموعه قواعدبه بیان دیگر . منطق عبارت است از میزان تفکرحال، 

آموزد که معلومات را بـه   این دانش به ما مى .توان فکر صحیح را از فکر خطا تشخیص داد منطق است که مى
  .دهد که شرایط وصول به معرفت یقینى چیست خصوصاً تعلیم مى توان مرتب کرد و چند صورت مى

اسـت فاقـد حکـم و تصـدیق      تصور علمى. شود به تصور و تصدیق معلومات انسان از یک نظر تقسیم مى
مـثلاً آنگـاه کـه    . چیزى یا سـلب چیـزى از چیـزى    حکم یعنى اسناد چیزى به. علمى است مشتمل بر حکم

آسـمان آبـى   «: گـوییم  آسمان ذهنى یک تصور است، اما آنگاه که مـى  آوریم، این هن خود مىآسمان را در ذ
کـه   طور، وقتـى  همین. ایم به معنى آن است که در ذهن خود آبى را به آسمان نسبت داده ، این سخن»است
. صدیق استهر یک از این دو سخن یک ت معنى. ایم ، گرمى را از هوا سلب نموده»هوا گرم نیست«: گوییم مى

. مثلاً  گرمى هوا: مثلاً آبى بودن آسمان، یا انکار آن: اذعان به یک نسبت به بیان دیگر تصدیق عبارت است از
انفصـال یـا    بر آنچه گفتیم ممکن است حکم به نسبت اتصال یا عدم اتصال و نیز حکم به نسـبت  حکم علاوه

چنـین نیسـت   «یا » روز موجود است طالع باشد،اگر خورشید «: عدم انفصال بین دو نسبت دیگر باشد، نظیر
چنـین نیسـت کـه    «، و »عدد یا زوج است یا فرد«همچنین  .»که اگر خورشید طالع باشد، شب موجود است

اتصـال بـین موجودیـت روز و    : به ترتیب در این چهار مثال حکم شده است بـه  ، که»عدد یا فرد است یا اول
زوجیت عدد و بالاخره  خورشید، عدم اتصال بین موجودیت شب و طلوع خورشید، انفصال بین فردیت و طلوع

  :توان به دو گونه تعریف کرد را مى تصدیقآنکه  حاصل. حکم به عدم انفصال بین فردیت و اولیت عدد
  .، علم مشتمل بر حکماول
  .، اذعان به وجود یک نسبت یا انکار آندوم

ضـمنا از آنچـه گفتـیم    . آمـد  ه همه این احکام یا تصدیقات در باب دوم کتاب خواهدبحث تفصیلى دربار
عدم یک نسبت به اذعان و انکار یک نسبت است،  پیداست که تصدیق اگرچه در اصل همان حکم به وجود یا

 تصور نسبت و تصـور طـرفین  : به بیان دیگر مشروط به وجود سه تصور است اما همیشه همراه با سه تصور یا
  .مشروط به سه تصور هوا، گرم و گرمى هواست) هوا گرم است(حکم به گرمى هوا  مثلاً. آن

یا در حوزه تصورات صـورت   حال، فکر که عبارت است از مرتب نمودن معلومات براى وصول به مجهول،
ورات مجهول کنیم و از آنها به تص معلوم خود را مرتب مى یعنى ما یا تصورات. گیرد یا در قلمرو تصدیقات مى
 تعریـف در منطق، فکر در قلمرو تصورات را . دهیم حوزه تصدیقات خود انجام مى رسیم یا این عمل را در مى

تصورات معلـومى را کـه    طور، مجموعه همین. استدلال کردنگویند و فکر در قلمرو تصدیقات را  مىکردن 
ا کـه تصـدیقى مجهـول را مکشـوف     معلومى ر مجموعه تصدیقاتمعرِّف و کنند  تصورى مجهول را کشف مى

انسان جسم رشدکننده حساس متحرك بالاراده اندیشنده : گوییم مى مثلاً وقتى که. نامند مىحجت سازند  مى
رسـیده   نهادن پنج تصور جسم، رشدکننده، حساس، متحرك بالااراده و اندیشنده به انسـان  است، با کنار هم

که با کنار هم قرار دادن دو تصدیق  یا وقتى. ر معرّف انسان استایم و مجموع آن پنج تصو آن را تعریف نموده

                                                           
 .57الجزء الاول، ص  شرح المنظومه،السبزوارى، هادى، .  1
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» هر آهنى هادى الکتریسـیته اسـت  «، به تصدیق »است هر فلزى هادى الکتریسیته«و » هر آهنى فلز است«
  .ایم تصدیق سوم را اثبات کرده یعنى مجموع آن دو را حجت سومى قرار داده رسیم، با دو تصدیق نخست، مى

. حجـت و معـرِّف  : کند مى ب، منطق که مجموعه قواعد تفکر است، در واقع از دو چیز بحثبا این ترتی
  .موضوع دانش منطق معرِّف و حجت استآرى، 

منتهـى از آنجـا کـه    . داد توان مباحث این دانش را در دو قسمت کلى معرف و حجت جـاى  از اینجا مى
از آنجا که ما در تفهیم و تفهم نیازمنـد آنـیم    دیگر شوند، به بیان تصورات و تصدیقات در قالب الفاظ بیان مى
علاوه از آنجا که  یابیم و به از دریچه لفظ است که به معنى راه مى که به معلومات خود جامه لفظ بپوشانیم، و

احـوال   اند لفظ فانى در معنـى اسـت  ـ   ارتباطى که بین لفظ و معنى هست تا حدى که گفته ـ به علت شدت
گمراهـى در حـوزه معنـى     خبـرى از حـال لفـظ موجـب     اهیم دید در معنى مؤثر بوده و بىلفظ چنان که خو

قدرى درباره لفظ از حیث ارتباطش بـا معنـى بحـث     شود، آرى، بدین دلایل، پیش از ورود در منطق باید مى
ورى معنى یکى از اقسام دلالت است، اندکى بحـث دربـاره دلالـت نیـز ضـر      و از آنجا که دلالت لفظ بر. کنیم
  .اینها در واقع در حکم مدخلى است براى ورود به دو مبحث معرِّف و حجت تمام. است

خـواهیم از   معین داریم که مى یعنى ما همواره معلوماتى. به علاوه، فکر کردن همواره درباره چیزى است
ریاضـیات،  : دگیـر  استدلال در قلمروى خاص صورت مى به بیان دیگر، تعریف و. آنها به مجهولى معین برسیم

اى  مـاده  مقصـود آنکـه فکـر داراى صـورت و    ... اجتماعى، فلسفه، امور معمولى و روزمره و  علوم طبیعى، علوم
اش محتـوایى   یکـدیگر اسـت و مـاده    صورت آن همان نحوه ترتیب معلومات و قرار گرفتن آنها در کنار. است

، ایـن  »ب ج اسـت «و هـر  » هر الف ب اسـت « :گوییم مى مثلاً آنگاه که. گیرد است که در آن صورت قرار مى
نهایـت   تـوان بـى   در این قالـب مـى  . »هر الف ج است«: شود است که نتیجه آن مى صرفاً یک صورت استدلال

درباره صـورت فکـر    آنچه به عهده منطق است بحث. جاى داد و نتیجه متناسب با آنها را استنتاج کرد محتوا
دهد و کارى به این ندارد کـه ایـن    دست مى نمودن معلومات را به منطق میزان فکر کردن یعنى مرتب. است

اى در هـر قلمرویـى از اندیشـه،     ترازویى است در دسـت هـر فکـر کننـده     منطق. اى است فکر داراى چه ماده
وصـف، منطـق    با ایـن . اند در دست هر بنایى در ساختن هر بنایى شاقول و طراز دو ابزار سنجش که همچنان

. اعتنا نیسـت  ترین صورت استدلال بى عمده فکر خصوصاً ماده استدلال به ویژه قیاس به عنوان یکسره به ماده
صـناعات  این بحثهـا تحـت عنـوان    . گیرد درباره ماده هم صورت مى در این دانش یک سلسله بحثهاى کلى

  .آید معرف و حجت مى بعد از بحثخمس 
مـدخل  : کلـى جـاى داد   ا در چهـار قسـمت  توان مباحث دانـش منطـق ر   با توجه به آنچه گفته شد مى

در قسمت معرف و پیش از بحث از انواع تعریـف و   .، معرف، حجت و صناعات خمس)مباحث مربوط به لفظ(
چه،  .بحثهایى در خصوص انواع تصور و نسبت بین تصورات مختلف ضرورى است اى براى آن، به منزله مقدمه

صادق است و در آنجا بایـد دربـاره    خصوص قسمت حجت همین امر در. معرف تشکیل شده از تصورات است
صناعات . زیرا حجت حاصل اجتماع تصدیقات است. بحث کرد اقسام تصدیق و نسبت بین تصدیقات گوناگون

مباحـث  ( مدخل: با این ترتیب مباحث منطقى در سه قسمت. مربوط به بحث حجت است خمس نیز در واقع
. گیـرد  جـاى مـى  ) مربـوط بـه تصـدیق    مباحث(، باب دوم )ط به تصورمباحث مربو(، باب اول )مربوط به لفظ
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تصور در باب اول و مباحث حجت و صناعات خمس به منزله  مبحث معرف به عنوان یکى از مباحث مربوط به
  .گیرد تصدیق در باب دوم قرار مى مباحثى در قلمرو

آدمى به طور طبیعى بـین   کهفکر یکى از اعمال ذهن است و امرى است فطرى نه تحمیلى، بدین معنى 
نحوه این عمل ذهنى در طبیعت . رسد جدیدى مى سازد و از آنها به دانشهاى معلومات خود ترتیبى برقرار مى

تفکر در واقع آیینه همان روابطى است که در عالم خارج بین اشـیاء برقـرار    به بیان دیگر،. انسان مرکوز است
بشناسد و پرده از  قوه تفکر را عطا نموده است تا به مدد آن جهان را خداوند آدمى را خلق کرده و به او .است

تـوان بـه انسـانها از     نمى. امرى تحمیلى نیست مقصود آنکه روش فکر کردن نیز. روابط بین موجودات برگیرد
تـر، علـم منطـق     به تعبیـر روشـن  . فکر کنید تا به دانش جدید برسید بیرون تحمیل کرد که به نحوى خاص

آنکه ایـن   و. منطق امرى کشفى است نه اختراعى. قوانین طبیعى و فطرى فکر کردن نیست ز همانچیزى ج
پـیش از ارسـطو البتـه    . مـیلاد بـود   بار کشف کرد ارسطو فیلسوف یونانى در قرن چهارم قبل از قوانین را اول

نحوه این عمل غافل بودند یافتند  ولى خود از  دست مى کردند و از طریق آن به معلومات تازه انسانها فکر مى
صورتهاى  چه، فکر کردن اگرچه امرى است فطرى، اما همه. شدند خطا هم دچار مى و از همین روى گاهى به

با کشف قوانین فکر و به کـار بسـتن    ولى. آن ساده و آشکار نیست و در طریق تفکر مواضع خطا فراوان است
تـرین   را توسط این فیلسـوف بـزرگ اگـر یکـى از بـزرگ      کشف منطق. توان از این خطاها مصون بود آنها مى
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